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حوزه ثبت ملک شهرری
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سازمان اموال و املاک اداره کل شهرستان‌های استان تهران

بازگشت به نامه شماره 253332-94/2/1/1402 مورخ 1402/11/16 وضعیت ثبتی پلاک 1392 فرعی از 6 اصلی بخش 12 ناحیه 02 به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
مشخصات ملک: یک قطعه زمین نوع ملک طلق به پلاک ثبتی 1392 فرعی از 6 اصلی، مفروز و مجزاشده از 38 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 323 در طبقه 

و واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت 301/2 مترمربع
مشخصات مالکیت: مالکیت/ بنیاد مستضعفان فرزند شماره شناسنامه تاریخ تولد دارای شماره ملی با جز سهم 6 از کل سهم 6 به‌عنوان مالک شش دانگ 
عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 703 تاریخ 1359/03/03 موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 044423 سری سال که در صفحه 92 دفتر 

املاک جلد 692 ذیل شماره 165808 ثبت گردیده است.
محدودیت: ندارد

سیدمهدی لامعی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری - از طرف سهراب عزیزنژاد م الف: 1333

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ارضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1402114401024000006 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی خانم شوکت حسنیان فرزند آقا بالا به‌شماره شناسنامه 751 صادره از اردبیل در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 56/88 مترمربع پلاک 1114 فرعی از 6 اصلی 
واقع در بخش 12 تهران خریداری طبق سند مالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

م الف: 1307

سیدمهدی لامعی - رئیس ثبت اسناد و املاک شهرری تاریخ انتشار نوبت اول: 1402/12/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1402/12/22

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 5100-1402/11/28 هیات اول موضوع قانون تعیین‌تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بلامعارض 
متقاضی آقای مسعود رجبی فرزند محمود به شماره شناسنامه 51194 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 700 مترمربع پلاک 6 فرعی از 71 اصلی واقع در بخش 12 
تهران به موجب سند مالکیت مشاعی ثبت صفحه 277 دفتر 176 محرز گردیده است، لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

م الف: 1301

سیدمهدی لامعی - رئیس ثبت اسناد و املاک شهرری تاریخ انتشارنوبت اول: 1402/12/7
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1402/12/22

جمهوری لاجمهور
پس از برگزاری انتخابات ریاست‏جمهوری دوره سیزدهم 
از  جدیــد  دوره‏ای  »وارد  می‏نویســد:  یادداشــتی  در 
جمهوریت شدیم که »جمهوریت به‏شــرط لا« یا به بیان 
دقیق‏تر »جمهوری لاجمهور« توصیف‏کننده آن است. در 
انتخابات ۱۴۰۰ پروژه بیگانه‏زدایی از سیستم تحت لوای 
نظارت استصوابی و ســایر ابزارهای حذفی به نقطه اوج 
خود رسید؛ به‏نحوی که همه رؤسای‏جمهور بالقوه آمدند 
و هیچ‏کس نماند! در جمهوریِ لاجمهور رقابت و مشارکت 
توأمان کاهش یافت و شد آنچه شد! جمهوریِ لاجمهور اما 
پایان راه نیست و چنانچه این وضعیت ادامه یابد، ممکن 
است نظام سیاسی ایران به‏صورتی دیگر تغییر شکل دهد؛ 
چنانکه تلویحاً گفته شد شاید در آینده انتخابات به‏معنای 
امروزین وجود نداشته باشد. در این رویه، سیاست به‏طور 
کلی از سلسله مسائل عمومی کشور خارج خواهد شد و 

همه‏چیز بر مدار اقتصاد خواهد چرخید. 

دلایل اخلال در روند توسعه ایران
به چرایی دلایل اخلال در روند توســعه ایــران می‏پردازد 
و 5 عامــل را در این زمینه دخیل می‏داند: »۱.ســرمایه 
مادی: از یک سو، تحریم‏ها باعث شــده‏اند اندک درآمد 
نفتی صرف هزینه‏های جاری کشور شود و از سوی دیگر، 
شماری از چاه‏هایِ عمیقِ هزینه‏بر، موجب بلعیده شدن 
سرمایه‏های مادی کشور شده‏اند. 2.سرمایه‏ معنوی: که 
مشــتمل بر نیروهای کیفی و ماهر است. ظرف سرمایه 
معنوی کشــور، از این منظر، به‏شــدت در حالت کاهش 
اســت. 3. تکنولوژی: در زمینه تکنولــوژی با بحران‏ها و 
ابربحران‏هایی مواجه اســت. ۴. امنیت: می‏توان بر سر 
این گزاره توافق داشــت که امنیت و توســعه لازم و ملزوم 
یکدیگر هســتند. 5. مواد اولیه: ایران کشوری با ذخایر 
گازی و معدنی متعدد محسوب می‏شــود اما این ذخایر 

فعلیت ندارند.« 

وسط بازی یا میانه‏ی قوی
در تفــاوت وســط‏بازی بــا میانــه‏ی قــوی می‏نویســد: 
»وســط‏بازی ابژه‏ی قدرت و یا ابزار تســهیل‏گر آن است 
حال آن‏که میانه‏ی قوی بر آمده از نوعی موازنه قواست و 
از سطح قابل‏قبولی از سوژه‏گی برخوردار است؛ وضعیتی 
که در قدرت‏گیری جامعه‏ مدنی میان توده مردم و دولت 
پدید می‏آید. به دیگر ســخن اگر فقره نخســت از جنس 
گوشه‏چشــم‏ها و عطایاســت فقره دوم از نــوع ائتلاف‏ و 
قدرت‏سازی از پایین است. در واقع، جامعه مدنی به شرط 
آن‏که دولت‏ساخته نباشد و استقلال کامل داشته باشد، 
قادر است به نمایندگی از توده‏ها بر جامعه سیاسی اعم از 
دولت و احزاب اثر بگذارد و آن‏ها را مطابق مطالبات مردم 
جهت دهد. حال آن‏که در جامعه مدنی دولت‏ســاخته ما 
صرفاً با صورتک‏های مطالبه‏گر مواجه هستیم که اولًا قادر 
به چانه‏زنی با نهادهای قدرت نیستند زیرا خود برآمده از 
فرآیند نهادزدایی هستند و ثانیاً مطالبات متکثر جامعه را 
دفرمه می‏کنند زیرا ناگزیــر از بازی در میدان محدود و از 

پیش‏تعیین‏شده هستند.« 

خلاص‏سازی
در آبــان 1402 در یادداشــتی رونــد خالص‏ســازی را با 
مقدمــه‏ای از روش »داغ‏زدن« در علــم پزشــکی توضیح 
می‏دهد و سپس وارد روند خالص‏سازی شده و می‏نویسد: 
»خالص‏سازی نه ابتدای یک فرآیند است و نه انتهای آن. 
این فرآیند نخســت از طریق نظارت اســتصوابی و دیگر 
ابزارهــای حذفــی و تبلیغی به‏منظور »مخلص‏ســازی« 
و »غیریت‏ســتیزی« انجــام گرفــت که طــی آن بخش 
عمــده‏ای از نیروهای سیاســی از صحنــه رقابت حذف 
شدند. سپس، مرحله »خالص‏سازی« کلید خورد که در 
آن عبور از »مخلص‏ها« در دســتور کار قرار گرفت. باری، 
انتهای فرآیندی که با »مخلص‏سازی« آغاز شد و اخیراً به 
»خالص‏سازی« رسیده است، به »خلاص‏سازی« رهنمون 
می‏شود؛ »خلاص‏سازی« بوروکراسی و عرصه عمومی از 
هر آن چیز و هر آن کس که »دیگری« محسوب می‏شود.« 

نقد روزنه‏گشایی
پس از برگزاری انتخابات یازدهم اسفند 1402، یادداشتی 
در نقد بیانیه روزنه‏گشایی نوشته که در آن یادآور می‏شود: 
»به گمانم شــرط لازم گشــودن هر روزنه‏ای در قالب یک 
پروژه سیاســی- فکریِ منســجم »زمان‏مندی« اســت.  
عاقبتی جز شکست برای آن متصور نیست. دوم. ایده‏ای 
که در پس و پشــت این بیانیه طرح شده اســت، ما را به 
همان مفهوم »نرمالیزاســیون« ارجاع می‏دهد. من این 
رویکرد را سال‏ها پیش در دو گام تجویز کرده‏ بودم آن زمان 
سه عنصر می‏توانست ابعاد مختلف پروژه نرمالیزاسیون 
را پیــش براند. آن عناصــر عبارت بودند از: »خواســتن 
ســاخت قدرت«، »آمادگی نظام جهانی« و »وجود عامل 
تغییردهنده«.اگر نویسندگان/امضاء‏کنندگان در زمینه 
انتشار عنصر »زمان‏مندی« را نادیده گرفته‏اند، در این فقره 

دچار »زمان‏پریشی« شده‏اند که حتماً آسیب‏زاتر است.« 

ناکامــی هر دو ترور بــه میان آمد. هــر دو خواهان اصلاحات 
بودند و هر دو مغز متفکر جریانی به شمار می‎آمدند که توسعه 
ایــران را هدف خــود قــرار داده بودند؛ هــر دو نماینده مردم 
تهران بودند؛ یکی در مجلس و دیگری در شــورای شــهر و هر 
دو مشــاور رئیس دولت بودند؛ یکی در مشــاورت نخست‏وزیر 
و دیگری در مشــاورت رئیس‏جمهور و هــر دو در تلاش بودند 
با نگاهــی بــه جمهوریت)ســرمقاله‏های اختر امــروز به قلم 
فاطمــی و کتاب جمهوریت به قلم ســعید حجاریان( طرحی 
نــو دراندازند. به هر حال ســعید حجاریان گذشــته متفاوت و 
پرفرازونشیب‏تری نســبت به فاطمی داشت و در بیان گذشته 

تفاوت این دو بسیار است. 
ســعید حجاریــان در نازی‏آباد تهــران و در خانواده‏ای که 
بیشتر نگاه سوسیالیستی داشــتند، متولد شده است. البته 
به گفته خود او پدرش در جلسات جریان‏های مختلف حضور 
داشــته و او و برادرش در مدرســه الهی تحصیل کرده‏اند و او 
بــا خواندن کتاب‏های جلال آل‎احمد به سیاســت علاقه‏مند 
شد. او گفته است:»یک معلم توده‏ای داشتیم که به ما کتاب 
می‏داد؛ شــروع کردم به کتاب خواندن، به واســطه آن‏ها من 
۲ ســال قبل از کنکور می‏رفتم دانشــکده فنی و از کتابخانه 
چپی‏ها و اســامی‏های دانشــکده فنی کتاب می‏گرفتم.« و 
همیــن موجب علاقه او به مرتضی مطهری و علی شــریعتی 
می‎شــود. در ســال 1351 و در ســن 18 ســالگی در کنکور 
شرکت کرد و با رتبه 2 رقمی رشته مکانیک وارد دانشگاه فنی 
شد. در کنارش ســر کلاس‎های هما ناطق، سیمین دانشور 
و شــفیعی نیز حاضر می‎شــد و برای آشــنایی بــا فقه هم در 
جلسات اســدالله بیات‏زنجانی شرکت کرده و با نگاه مذهبی 
و سیاســی‏ای که داشــت بــا ورود به دانشــگاه عضو انجمن 
اســامی دانشــجویان شــد. پس از آن هم در دوره سربازی 
آن زمان که امام خمینی دســتور تخلیه پادگان را داد، او فرار 
می‎کند و در کاشــان مدتی می‎ماند. بــا اوج‏گیری انقلاب به 
تهــران برمی‎گردد و بــه گفته خودش گــروه »نازی‏آبادی«ها  
را راه می‎اندازد:»برگشــتم نازی‏آبــاد و بچه‏هــای محله‏مان را 
سازماندهی می‏کردم. البته چند سالی بود که خانه ما پایگاه 
شــده بود در نازی‏آباد. بچه‏های نارمک یک گروه داشتند به 
نــام مکتب علی که جــال گنجه‏ای به آن‏هــا درس می‏داد. 
جلال گنجه‏ای را گرفتنــد و بعد یک روحانی به نام همتی به 
آن‏ها درس می‏داد؛ که بعد از انقلاب نماینده خوزســتان در 
خبرگان شــد و خیلی طرفدار شــریعتی بود. همتی را دعوت 
کردم خانه‏مان و بچه‏ها را جمع کردم و خانه خودمان جلســه 
هفتگی می‏گذاشتیم. فؤاد کریمی هم می‏آمد و عبدی و باقی 
و تقی محمدی و خلاصه همــه بچه‏های نازی‏آباد و بچه‏های 
خزانــه و یاخچی‏آباد و... می‏آمدند. به اســم تفســیر قرآن به 
بچه‏ها کتاب‏های شــریعتی می‏دادیم و آن‏ها را ســازماندهی 
می‏کردیــم. عربــی آمــوزش می‏دادیــم. اعلامیه‏هــای امام 
خمینــی را هم پخش می‏کردیم؛ اما اعلامیه گروه‏ها را پخش 
نمی‏کردیم، چون به گروه‏ها اعتماد نداشتیم.« بعد از پیروزی 
انقلاب هم به ســربازی برمی‎گردد و مسئول کمیته نازی‏آباد 
می‎شــود. او در اواخــر ســال 1357 وارد اداره دوم )مرکــز 
اطلاعات پرســنلی، نظامی، سیاســی و جاسوســی ارتش( 
می‏شود، آن زمان بیشتر تمرکز در آن اداره به روی جلوگیری 
از وقــوع کودتــا بود و بعد مســئول اداره دوم نیــروی دریایی 
ارتش می‎شــود. او دربــاره این دوره فعالیتــش که مهمترین 
حادثه آن تســخیر ســفارت آمریکا در تهران  بود، گفت: »من 
در تســخیر ســفارت نبودم. تا قبل از تسخیر ســفارت هم از 
تصمیــم آن‏ها هیچ خبر نداشــتم. اصلًا دانشــجو نبودم. اما 
وقتی که ســفارت را گرفتند از من خواســتند که بروم و درس 
دهم. نهج‏البلاغه درس مــی‏دادم. مجموعه درس‏گفتارهایم 
هم ســال 1358 چاپ شــد. من آن موقع در اداره دوم ارتش 
بودم. در لانه دو دســته جاسوس بودند، نظامی و غیرنظامی. 
مطابق مســئولیتی که داشتم جاســوس‏های نظامی را برای 
بازجویی و تشــکیل پرونده به من ســپردند.« در این دوران او 
به‏عنوان عضوی از ســازمان مجاهدین انقلاب در کنار بهزاد 
نبوی، محســن آرمین، مصطفی تاج‏زاده، محســن رضایی، 
فیض‏الله عرب‏سرخی، مجتبی شاکری، محسن مخملباف، 

حسین فدایی و.... حضور پیدا کرد.
حجاریــان پس از تشــکیل اداره اطلاعات نخســت‏وزیری 
و در ســال 1359 بــا خواســت خســرو تهرانی بــه اطلاعات 
نخست‏وزیری می‏آید. از جمله فعالیت‎های او در این دوره این 
بود که سیدحســن نصرالله را بازداشت می‎کنند و چند روز او 
را نگه می‎دارد تا در نهایت ســپاه وساطت کرده او را می‎برند. 
همچنین در زمان حضورش در اطلاعات نخست‏وزیری حادثه 
8 شــهریور و عملیات تروریســتی ســاختمان نخست‏وزیری 
و کشــته شــدن محمدعلــی رجایــی و محمدجــواد باهنــر، 
رئیس‏جمهــوری و نخســت‏وزیری وقــت رخ می‎دهــد. او در 
این زمینه گفته اســت:»ادامه ماجرای انفجار نخســت‏وزیری 
دســتگیری‏ها دو نوبــت بــود. یکســری را اول گرفتند و چند 
ســال بعد که اصلًا ماجرا بســته شــده بود، دوبــاره عده‏ای را 
گرفتند. قوچکانلو و محســن سازگارا و علی تهرانی و کامران را 
دور اول و خســرو تهرانی و بیژن تاجیک و عده‏ای دیگر را دور 
دوم گرفتند. دور اول بیشــتر بچه‏هایــی را گرفتند که با بهزاد 
نبــوی کار می‏کردند و جنازه )برای کشــمیری، عامل انفجار 
نخســت‏وزیری( را درســت کرده بودند. دور دوم زمانی بود که 
آقای خوئینی‏ها دادســتان شــد و پرونده را دوبــاره به جریان 
انداخــت. آقای خوئینی‏ها گفت که پرونده را می‏دهم دســت 
خودشــان که تا تهش بروند و معلوم شــود که هیچی نیســت 
و قضیه یک بار برای همیشــه بسته شود. خســرو را گرفتند و 

من را هم می‏خواســتند بگیرند. گفتند کــه بهزاد نبوی را هم 
باید بگیریم. خوئینی‏ها نگذاشــت بهــزاد را بگیرند و رفت و با 
امام صحبت کرد. برای آقای خوئینی‏ها مشخص شده بود که 

هدف گروه مقابل تسویه‏حساب است.«
پــس ازآن، او بــه دنبال تاســیس وزارت اطلاعــات رفت و 
در ایــن زمینــه در گفت‏وگویی چنین توضیــح می‎دهد:»من 
و بچه‏هــای ســازمان اولین طرح تأســیس وزارت اطلاعات را 
تهیــه کردیم. ایده این بود که نهادهای اطلاعاتی متفرق‏اند و 
باید جمع شــوند و بشــود یکجا آن‏ها را پاسخگو کرد. سر این 
ماجرا با ســه قوه دعوا شــد، با سپاه درگیر شــدیم. لاجوردی 
خیلــی از ما ناراحت بــود که چرا دنبــال وزارتخانه‏ایم به جای 
تابــع رهبری بــودن اطلاعات. خــود امام هم حتــی ناراحت 
شــده بودند شــهید محلاتی رفته بود پیش امــام و گفته بود 
که می‏خواهند وزارتخانه درســت کنند و اطلاعات هیچ جای 
دنیا وزارتخانه نیســت. من به سیداحمد خمینی گفتم که اگر 
اطلاعات زیرنظر امام باشد همه اتفاقات آن به پای امام نوشته 
می‏شود و درست نیست. بالاخره امام و دیگران را راضی کردیم 
]...[ وزارتخانه خوب است به شرط اینکه مجلس واقعی وجود 
داشته باشد. می‏توان وزیر را به پرسش کشید و استیضاح کرد. 
نیت من خیر بود اما وقتی اطلاعات وزارتخانه شد، گفتند که 
بالاخره نقشه‏اش را پیاده کرد.« با تشکیل وزارت اطلاعات به 
ســبب آشنایی او با اسناد ساواک، موســاد و ترکیه برای طرح 
و برنامــه و ســازماندهی اطلاعاتی وارد وزارت اطلاعات شــد 
و شــروع به طراحی داخلی ســاختار و طراحی نظام آموزشی 
وزارتخانــه کرد. او درباره ایــن دوره تاکیــد دارد که »هیچ‏گاه 
بازجو نبوده اســت، نه بازجوی خوب، نــه بازجوی بد.« البته 
او بعدهــا می‎گوید هدف او بــرای وزارتخانه شــدن اطلاعات 
پاســخ‏گو شــدن آن نهاد به مجلس بود و وقتی عدم موفقیت 
ایــن طرح را دید، از اطلاعات بیرون آمده اســت. او در ســال 
۱۳۶۸ معاون سیاسی محمد موسوی‏خوئینی‏ها، رئیس مرکز 

تحقیقات استراتژیک ریاست‏جمهوری شد.

حرکت به سمت نظریه‏پردازی اصلاح‏طلبان �
با پایان دولت میرحســین موســوی که چهره‎ای نزدیک به 
جنــاح چپ بود، فوت امام خمینــی و تغییراتی که با بازنگری 
در قانون اساســی اتفاق افتــاد، او عملًا از فضــای قدرت در 
کنار اکثر هم‏جریانی‎هایــش در جناح چپ فاصله گرفت. این 
تحلیــل درباره او وجود دارد که او در ضلع ســوم، ســه تلاش 
برای پیشرفت و توسعه جامعه و کشور است؛ تلاشی در حوزه 
روشنفکری دینی که عبدالکریم سروش پیگیر آن بود؛ تلاش 
برای توســعه اقتصادی که اکبر هاشمی‏رفســنجانی و دوران 
ریاســت‏جمهوری او بخشی از آن در دوران پس از پایان جنگ 
دانســت و توسعه سیاســی که بعدها با ســیدمحمدخاتمی و 
دوران اصلاحات مورد توجه بسیاری قرار گرفت. در نوشته‏ای 
به قلم سرگه بارسقیان درباره حجاریان چنین آمده است:»او 
اعتقاد داشت که بدون توجه به یک رفرم سیاسی هر دوی این 
پروژه‏ها به لحاظ اجتماعی به بن‏بست می‏رسند و بدون توسعه 
سیاسی و دموکراسی نمی‏توان اصلاح دینی و اقتصادی کرد.« 
حجاریان پس از آنکه در دولت هاشمی‏رفســنجانی در سمت 
معاون سیاسی مرکز تحقیقات اســتراتژیک ریاست‏جمهوری  
قرار گرفت، پروژه‎ای با عنوان »توســعه و نوسازی سیاسی« را 
در پیــش گرفت اما به گفته او با مخالفت هاشمی‏رفســنجانی 
روبه‏رو شــد: »به همراه بهزاد نبوی، محســن آرمین، هاشــم 
آغاجری، عباس عبدی، علیرضا علوی‏تبار، حســین بشیریه 
و برخــی دیگر از اســتادان دانشــگاه روی ایــن پروژه‏ها کار 
کردیم امــا حاصل این کار چندان مورد اســتفاده مســئولان 
قــرار نگرفت، به همین خاطر خودمان تصمیم گرفتیم که این 
پــروژه را اجرا کنیــم.« او همزمان به ادامــه تحصیل در حوزه 
علوم سیاسی پرداخت و در سال ۱۳۷۲ با دفاع از تز دکتری با 
عنوان »موعودیت در انقلاب ایران و روســیه« زیر نظر حسین 
بشــیریه، مدرک خود را از دانشگاه تهران گرفت و شاید همین 
دوران را بایــد ورود بــه فلســفیدن او در حوزه سیاســت ایران 

دانست.

حجاریان به‏عنوان 
تئوریسین جریان 

اصلاحات 22 اسفند 
به قصد حذف از 
فضای سیاسی و 

اثرگذاری بر آن و 
ایجاد رعب و وحشت 

ترور شد؛ تروری 
که در پی ناکامی و 

عوارض بسیار جسمی 
و حرکتی این انتظار 
را ایجاد می‎کرد که 

یا او حرکت به سمت 
محافظه‏کاری و ترک 

فعالیت سیاسی را 
در پیش بگیرد یا 

متأثر از آن مسیری 
رادیکال‏تر انتخاب کند 

و اصلاح‏طلبی را ترک 
کند  اما حجاریان 

هنوز اصلاح‏طلب است 
و اندیشه اصلاح‏طلبی 

را رواج می‎دهد
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